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جشن های ملی یک قدم برای بازگرداندن 
او می گــویــــد: «هــرچــــه 

ادامـه از 
صفحه

۱۰

خانواده گرایــی و محل گرایــی 
تقویت شــود، این جشــن ها و 
آیین ها امکان حیات بیشــتری 
پیدا می کنند؛ اما اگر روند فعلی ادامه یابد و 
افراد جامعه به  صورت اتمیزه و تجزیه شده 
باقــی بمانند، این آیین ها در معرض تهدید 

قرار خواهند گرفت».

بازگشت جشن ها و چالش نگاه ابزاری
ســعید معیدفــر، جامعه شــناس، نیز 
احیای جشن ها و آیین های ملی را اقدامی 
مؤثــر در تقویت هویت ایرانی و انســجام 
ملــی می داند، امــا درباره نــگاه ابزاری و 
متناقــض حاکمیــت هشــدار می دهد. او 
در گفت وگــو با «شــرق» توضیح می دهد: 
«طی دهه های گذشته رویکردهایی وجود 
داشــت که گاهی عناصر هویتی ملی را با 
تعابیری شــرک آلود و مغایر با مبانی دینی 
تبیین می کرد، بنابرایــن جامعه تا حدی با 
تعارض میــان حاکمیــت و منابع هویتی 
ملی آشناست». معیدفر می گوید برخورد 
غیرمســتمر و سلیقه ای دولت با این منابع 
فرهنگــی، می تواند موجب ایجاد تردید در 
مردم شــود: «در مقاطع مختلــف، درباره 
این مبانی بی توجهی می شود و در مقاطع 
دیگر اهمیت پیدا می کنــد. نگاه ابزاری به 
این منابع هویتی می توانــد مردم را درباره 
هم گرایــی بــا اقدامات دولتمــردان دچار 
تردید کند». این جامعه شناس معتقد است 
تنها در صورتی می توان انتظار نتایج مثبت 
داشت که این اقدامات با مردم همسو بوده 
و «پیوستگی و مقبولیت در میان جامعه» 

را داشته باشند.

چرا برخی جشن ها به حاشیه رفته اند؟
معیدفر در ادامه تحلیل خود از احیای 
جشــن های ملــی بــه تفاوت سرنوشــت 
آنهــا در فرهنگ ایرانی اشــاره می کند. به  
گفته او، برخی جشــن ها مانند نوروز، یلدا، 
سیزده به در و چهارشنبه سوری توانسته اند 
در گذر زمان خود را بازتولید و استمرار پیدا 
کنند، اما جشن هایی مثل مهرگان به حاشیه 
رفته اند. او توضیح می دهد: «بخشی از این 
موضوع به عملکرد دولت ها در بی توجهی 
یا حمایت از آیین های ملی بازمی گردد، اما 
عامل مهم تر شــرایط تاریخی و اجتماعی 
خود این جشن هاســت. برخی از آنها مثل 
مهرگان ریشــه در معیشــت و کشــاورزی 
داشتند؛ مثلا هم زمان با برداشت محصول 
یــا ورود به فصل پاییز برگزار می شــدند. با 
تغییر ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی، 
بسترهای اصلی این جشــن ها از بین رفته 
و زمینه تداوم شــان کم رنگ شــده است. 
در حالی که جشــن هایی مثل نوروز یا یلدا 
با مفهوم عام آغاز ســال یــا طولانی ترین 
شب ســال گره خورده اند و به همین دلیل 
در ذهن جمعی ایرانیــان پایدار مانده اند». 
معیدفر یــادآوری می کند کــه حتی پیش 
از انقلاب اســلامی نیز جشــن مهرگان به  
صورت گســترده برگزار نمی شــده است: 
«در صد ســال اخیر، عملا ما شاهد احیای 
گســترده مهــرگان نبوده ایــم. در حالی که 
همین جشــن هایی که امروز مــردم پاس 
می دارند، همواره امنیت و استمرار خود را 
در فرهنگ عمومی یافته اند». او درباره تأثیر 
احیای این آیین ها بر کاهش شــکاف های 
اجتماعــی و فرهنگی نیز تأکیــد می کند: 
«ما یک مبانی مشــترک هویتــی داریم که 
فراتر از تنوعات قومــی، طایفه ای، زبانی و 
حتی مذهبی اســت. همین اشتراکات، رمز 
پایــداری ایران در طول تاریخ بوده اســت. 
طبیعی است که هرچه این عناصر مشترک 
در میان همه اقوام و گروه های ساکن ایران 
تقویت شود، می تواند به همدلی، مشارکت 
و انسجام ملی کمک کند». معیدفر هشدار 
می دهد که این سیاســت ها نباید به تقابل 
بــا هویت های خردتر منجر شــود: «گاهی 
ما هویت ملــی را در برابــر هویت قومی، 
زبانــی یا دینی قرار می دهیــم. این رویکرد 
می توانــد به هــر دو زیان برســاند. اما اگر 
تقویــت مبانی هویت ملــی در تعارض با 
هویت های درونی نباشــد، می تواند مورد 
تأکیــد و توجه همه کســانی باشــد که در 
این ســرزمین زندگی مشترک دارند و حتی 
فراتر از مرزها، به گســترش ایران فرهنگی 
کمــک کنــد». در نهایت، می تــوان گفت 
بازگرداندن جشــن مهرگان به متن زندگی 
اجتماعی تنها زمانی می تواند به انســجام 
ملــی و تقویت هویت ایرانــی بینجامد که 
از حالــت نمادیــن و دولتی خارج شــده 
و در بطــن زندگــی روزمره مــردم جریان 
یابد. آینده این آییــن نه در بخش نامه ها و 
مراســم های رســمی، بلکه در پذیرش و 
اســتمرار آن در خانواده ها و محله ها رقم

 خواهد خورد.

مروری بر کتاب «ایران بین ناسیونالیســم اســلامی و سکولاریسم: 
انقلاب مشروطه ۱۲۸۵»

چهار شهر مشروطه خواه

ونســا مارتین (متولد ۳۰ دســامبر ۱۹۴۶) مورخ بریتانیایی و اســتاد تاریخ 
خاورمیانه در رویال هالووی دانشگاه لندن در کتاب «ایران بین ناسیونالیسم 
اســلامی و سکولاریســم: انقلاب مشروطه ۱۲۸۵» در تلاش اســت تا روایتی نو از 
جریان ها و افراد مؤثر در دوره  مشروطه و البته داورىِ خاص خود درباره  آنها را ارائه 
کند و از ســوی دیگر اطلس جدال فکری در چهار شــهر مشــروطه خواه در تبریز، 

شیراز، اصفهان و بوشهر را ترسیم کند و مورد مطالعه و بررسی قرار  دهد.
از نگاه ونسا مارتین کشمکش اصلی بین اسلام و سکولاریسم در روزگار مشروطیت 
بر ســر این مسئله بود که قانون اساسی تا چه حد باید جایگزین شریعت شود، زیرا 
قرار بود که بخشــی از آن در دادگاه های ســکولار مورد اســتناد قرار گیرد و اینکه 
قانون جدید تا چه حد با شــریعت ســازگار بود، بحثی که ذهن ایرانیان را تا عصر 
حاضر به خود مشــغول داشته اســت. به باور مارتین، بســیاری از علمایی که در 
جنبش اصلاحات شرکت داشتند، از مفهوم قانون اساسی به عنوان یک نظام معتبر 
حقوقی- قضائی پشــتیبانی می   کردند، نظامی که می  شد رابطه   بین شاه و مردم را 
به درستی بر مبنای آن قرار داد. با این وصف، در آن زمان بسیاری از علمای برجسته؛ 
چه در تهران و چه در ایالات، بر این باور بودند که قانون جدید باید از برخی جهات 
اصول شــریعت و ارزش   های اسلامی را به رســمیت بشناسد. زمینه هاى سیاسی، 
اقتصادى و اجتماعی؛ اسلام، سکولاریسم و تجددطلبی؛ تبریز -سیاست و اقتصاد 
شــهرى در شــمال غرب ایران؛ اصلاحات در شــیراز -مردم، قوام الملک، دولت و 
ایلات؛ اصفهان -نخبگان مذهبی و ظل الســلطان؛ آبادانی و اصلاحات در جنوب 
-بوشهر و برآمدن معین التجار؛ تکوین مشروطیت، حکومت محلی و نقش اسلام؛ 
تبریز ـ اســلام، رادیکالیســم و مبارزه ى طبقاتی؛ شیراز -کشمکش نخبگان، اسلام 
و سیاســت مردمی؛ اصفهان -حاج آقا نوراالله و ظهور اســلام گرایی در اصفهان؛ 
و بوشــهر ـ مصلحت اندیشی تجارى و رشد فعالیت اســلامی عناوین یازده فصل 

کتاب  است.
در اندیشــه ونســا مارتین با توجه به مشــخصه هاى هر ایالت در رابطه با اجراى 
اصلاحات و پیاده کردن مشروطیت، تبریز پیشرو همه  ایالات ایران بود: این امر بیشتر 
به  لحاظ قرابت جغرافیایی با مرزهاى روســیه بــود که در معرض ایده هاى جدید 
رادیکال قرار داشــت. این ایده ها از قفقاز وارد می شــد. طی دوره  مشــروطه ایالت 
آذربایجــان مدت هاى مدیــد مهم ترین ایالت ایران به شــمار می آمد. انجمن تبریز 
به ویژه به  صورت میدان بی نظیرى براى پیکار سیاسی طیفی از گروه هاى اجتماعی 
درآمد. با ورود کم نظیر شهرهاى کوچک تر آذربایجان که مردمش از لحاظ سیاسی 
آگاه تر بودند بــه این عرصه، اهمیت انجمن مذکور در جنبش مشــروطه افرایش 
یافت. کشــمکش بین ارباب ها و رعیت ها، دریافت قوى مــردم از حقوق جدید را 
که قانون اساسی عرضه کرده بود نشان می داد. طیف وسیعی از جامعه به قرائت 
مطبوعــات پرداختند و مطبوعات به  لحاظ عقیدتی طیفی از عقاید را در چارچوب 
بحث هاى نســبتا پیشــرفته ارائه کرد. در عین حال، انجمن دریافتی قوى تر از روند 
عقلانی  کردن دولت و تکوین مسئولیت ها و وظایف مدنی را به نمایش بگذارد. این 
دریافت به  نوبه خود به حسی بسیار قوى از غرور مدنی به خاطر تأسیس نهادها و 
بناها و توسعه  مداوم آموزش وپرورش منجر شد. سرانجام اینکه در تبریز بحث هاى 
مربوط به تفسیرهاى مذهبی و سکولار از مشروطیت به لحاظ فکرى به نسبتِ سایر 
ایالات بسیار پیشرفته تر و حامیان آن سازمان یافته تر بودند. به عقیده مارتین، شیراز 
به عنوان مرکز ایالت، در ســال هاى منتهی به انقلاب مشروطیت از بعضی جهات 
پیشــاپیشِ پیدایش و گســترش عقاید جدید درخصوص هویت ملی و اصلاحات 
نهادى -شامل مفهوم اصلاحات قضائی براى اعطاى حقوق بهتر به مردم، حقوق 
قانونی جدید، خدمات و رفاه شــهرى، و مجمعی به  سبک جدید یا انجمنی جهت 
اجراى برنامه اى براى اعمال این نوع تغییرات- بود. این شهر همچنین این ایده ها را 
به بحث ملت و وطن، و معرفی یک نظام حقوقی کشاند. اما این جنبش که ظاهرا 
مورد حمایت دستگاه حکومت محلی و برخی از تجار و اصناف بود، بر اثر مشکلات 
کهنه  سیاسی در شیراز که عبارت بودند از کشمکش بین حکمران فارس و دستگاه 
ادارى اش و نیز کشمکش قوام الملک و پایگاه قدرتش شامل ایلات، تجار و لوطی ها 
با رقباى خانوادگی و ایلخان ایل قشــقایی به حاشــیه رانده شد. بر اینها باید افزود 
نابسامانی بیشــتر نسبت به سایر جاها به خاطر تغییراتِ ناشی از توسعه  اقتصادى 
در جنوب که تأثیر نامطلوب بر شــیراز گذاشت. به علاوه، ظهور یک جنبش اسلامی 

به ویژه تندرو و از بعضی جهات واپس گرا به تفرقه و ناامنی دامن زد.
مارتین ســپس به اصفهان مــی رود: نفوذ کم نظیر نخبــگان روحانی که از جایگاه 
دیرینه اى برخوردار بودند، روند انقلاب را در اصفهان شــکل داد. قدرت روحانیون 
به خاطر آن تقویت شــد که ناصرالدین شــاه قدرت فرزندش یعنی ظل الســلطان 
حاکــم اصفهان را در معرض تضعیف قرار داده بود. از مســائل مطرح در روزنامه  
«الجناب» چنین برمی آید که افکار سکولارهاى سازمان یافته، به خصوص آنهایی که 
طرفدار آزادى مطبوعات و انجام اصلاحات حقوقی بودند، به ســختی می توانست 
جایی براى خود در اصفهان باز کند. از این رو علما در هیئت خانواده  مسجد شاهی 
بر شــهر سلطه یافتند. این امر به ویژه موقعیتی استثنائی براى آقا نوراالله پدید آورد 
که عمیقا درخصوص جنبش وســیع تر اسلامی ســید جمال الدین اسدآبادى براى 
اصلاحات مطالعه کرده و بدان متعهد شــده بود. وى با تســلط بر انجمن محلی 
به جایگاه بی نظیرى از قدرت و نفوذ دســت پیدا کرد. در نتیجه، بینشــی مشخص 
از دولت و جامعه  اسلامی با ســازمانی مدرن ارائه کرد که می توان آن را نخستین 
الگوى اسلام گرایی بعدى به حساب آورد، که بر آیت االله خمینی نیز تأثیر گذاشت. و 
در بوشهر، مارتین بر آن است که: بوشهرى ها مثل سایر بنادر و مناطق حاشیه  خلیج 
فارس تا حدود زیادى نسبت به مجلس بی اعتنا بودند که دلیل آن ادغام روزافزون 
این شهر در اقتصاد جهانی بود. بوشهر همچنین دست کم از نظر آلمانی ها بخشی 
از منطقه ى مهم تجارى و اســتراتژیک به حســاب می آمد. در نتیجه، تجار بانفوذ 
بوشهر به مجلس از دید تجارت و بازرگانی نگاه می کردند. آنها از بدو امر در اینکه 
مجلس بتواند امنیت لازم را به نفع اقتصاد و منافع آنان تأمین کند به دیده  شک و 
تردید می نگریســتند. مع هذا به نظر می رسد که حضور انگلیسی ها، اداره  گمرک، و 
یک جمعیت نسبتا بزرگ تاجر بر ایده هاى مختلف در خصوص چگونگی تأسیس 
نهادهاى جدید مســتقل تأثیر گذاشــته باشــند. جمعیت مذکور همچنین همراه 
با مظفرالدین شــاه از تأسیس مدرســه ى مظفرى حمایت کردند. بنابراین مسئله  
سکولاریسم چندان در آنجا مطرح نبود. از یک سو، روزنامه  مظفرى افکار اصلاحی 
را در چارچوبی اسلامی پیشنهاد کرد. از سوى دیگر، وجود عناصرى از رادیکالیسم 
در میان جوانان و نیز اصناف منجر به ظهور جامعه اى اســلامی شــد که بعدا در 

حمایت از مجلس و پایان بخشیدن به نفوذ انگلیسی ها نقش ایفا کرد.

گزارش

فرهنگفرهنگ

در دایره المعــارف بریتانیا جلوی اســم فرانســوا ژان ویدوک 
 adventurer (۱۷۷۵-۱۸۵۷) ســه کلمه نوشــته شــده اســت
and detective، ماجراجــو و کارآگاه. البته او خود را نویســنده و 
حقــوق دان نیز معرفی می کرد، امــا در ابتدا تبهکاری بیش نبود. 
او تبهکاری را از ســنین بسیار کم آغاز کرد، اول دزدی خرده پا بود، 
سپس ملوان شد، در ارتش ناپلئون جنگید، مردی را که نامزدش 
را از راه به در کرده بود کشــت، بــه زندان افتاد و از آنجا گریخت، 
باز به زندان افتاد و ســپس چنان که گفته می شــود بعد از چهار 
ســال از زندان آزاد شد و با اسمی مســتعار در پاریس به فروش 
پوشاک مشغول شــد. در این کار استعداد چندانی نداشت اما آن 
پوششــی بود برای خبرچینی. به خصوص آنکــه در این کار خبره 
بود، زیرا از نوجوانی با جنایت کاران محشــور بــود. این ماجرا به 
۱۸۰۹ برمی گردد. برای این کار ویدوک خود را به شــکل و شمایل 
تبهکاران درمی آورد و به محــل زندگی و اجتماع آنها رفت وآمد 
می کند و در همه این موارد سعی می کند از برنامه های آنان آگاه 
شود و دریابد که چه اقداماتی پیش رو دارند. ویدوک به  تدریج کار 
خود را گسترش می دهد و شبکه ای از تبهکاران حرفه ای را رهبری 
می کند و آنها را تحت نظر پلیس قرار می دهد. ویدوک بر این بارو 
بود که مبارزه علیه تبهکاری فقط به  وسیله خود تبهکاران موفق 
خواهد بود؛ به این ترتیب او توانســت همه تبهــکاران را اطراف 
خود جمع وجور کند و در لحظــات نهایی که تبهکاران به انتظار 
نتایج برنامه های تدارک دیده خود بودند، آنها را به پلیس معرفی 
کند. بدین سان بر اثر سازمان دهی های پی درپی ویدوک، زندان های 
پاریس مملو از تبهکاران و مجرمین گردید. بســیاری بر این باورند 
که تنها خدماتی این چنین می توانست ویدوک را از حبس و گیوتین 
نجات دهد و بعضی دیگر می گویند که او به راستی درصدد جبران 
گذشته خود بود. در هر صورت ویدوک در پی چنین سرویس دهی 
به بالاترین مقام امنیتی در پاریس و ســپس فرانســه رســید. او 
اولین پلیس جنایی را به ســبک و ســیاق مدرن نه تنها در فرانسه 
بلکــه در اروپا پی ریزی کرد و در حلقه معدود و تنگ الیگارشــی 
حاکم بر فرانســه قرار گرفت، تا بدان حد که بســیاری از اشراف، 
ســرمایه  گذاران و حتــی دولت ها می کوشــیدند از وی راهنمایی 
بگیرند بی آنکه از گذشته پرفراز و نشیب وی اطلاعی داشته باشند.

ویدوک صرفا الهام بخش دولت فرانسه و الیگارشی حاکم بر 
فرانســه نبود، بلکه هم زمان مورد توجه رمان نویسان فرانسه نیز 
قرار گرفت. بســیاری از رمان نویســان قرن نوزدهم فرانسه مانند 
بالزاک و ویکتور هوگو طرح مهم ترین شخصیت های داستانی خود 
را با الهام از زندگی ویدوک پی ریــزی کردند. «وترنِ» ضدقهرمان 
رمان «باباگوریو» نمونه ای از زندگی تبهکارانه است و همین طور 
رمان های «کلود ولگرد» و «آخرین روز یک محکوم» و به خصوص 
رمان «بینوایان» متأثر از شــخصیت ویدوک نگاشــته شده است. 
درباره رمان «بینوایان» عده ای ســال های زندان و فرارهای مکرر 
«ژان والژان» را به سال های آغازین زندگی ویدوک ربط می دهند و 
بسیاری دوران ریاست ویدوک بر رأس پلیس فرانسه را الهام بخش 
هوگو برای ارائه «بازرس ژاورِ» مشهور در «بینوایان» تلقی می کنند. 
به نظر می رسد لااقل نیمه دوم زندگی ویدوک، آن گاه که همه کاره 
امور جنایی-امنیتی پلیس پاریس می شــود، شــباهت بیشــتری 
با ضد قهرمانی به نام بازرس ژاور داشــته باشــد، زیرا ویدوک نیز 
با ندامت از گذشــته خویش در مقام پلیس همچون ژاور نمونه 
مجســم از اجرای دقیق قانون  یا به تعبیر بودلر «مجری عدالتی 
خشک» بود که هرگز شرایط مخففه را درنمی یافت و جست وجو 

و تفتیــش را تا نهایت آن پی می گرفت. جهان از نظر این دو مقام 
امنیتــی ســاده و منطقی می آمد؛ خطی معیــن و غیرقابل تغییر 
قانون و ضد قانون را از هم ســوا کرده بود. در واقع جهان با تمام 
پیچیدگی های آن از نظرشان المان های ساده و سرراست بود؛ آنان 
با نگاهی سخت واقع بینانه و البته پراگماتیستی که در سرشت هر 
دستگاه پلیسی است، جهان خود را بر دوگانه سیاه و سفید مستقر 
می کردند. در حقیقت جهــان آنها واجد دوتایی های معلوم بود: 
قانون/غیرقانون، مجرم/غیرمجرم، پلیس/متهم... و جز این زندگی 

دیگری نداشتند و جز این چیز دیگری را زندگی نمی دانستند.
بــا  این  حال و به رغم شــباهت های زیادی که میــان ژاور و 
ویدوک وجــود دارد، این دو کاراکتر از جهاتــی مهم با یکدیگر 
تفاوت پیدا می کنند. ویدوک در دســتگاه پلیس هضم می شود 
و از مزایای موقعیت خود بهره مند می شــود، در حالی که ژاور 
در مواجهه با اتفاقاتی که نمی توانســت تصوری از آن داشــته 
باشد، در مسیر سرنوشتی دیگر قرار می گیرد. آنچه ژاور را سخت 
تحــت تأثیر قرار می دهــد، رفتار و منش ژان والژان اســت که 
ژاور لحظه ای از تعقیب و مراقبــت او به عنوان متهمی فراری 
دســت برنمی دارد: ژاور به عنوان جاســوس به کافه ای می رود 
که محل تجمع شورشــیان و آخرین سنگر آنان است، سنگری 
در آســتانه سقوط درســت در تیررس شــلیک توپخانه پلیس 
مرکزی که چند ده متر آن طرف تر مستقر شده است و چنان  که 
از شــواهد برمی آید تا ســاعاتی دیگر از سنگر و شورشیان هیچ 
اثری باقی نمی ماند، با این حال بازرس ژاور می خواهد شــخصا 
در کافه حضور داشــته باشد تا چیزی نادیده نماند. تقدیر چنان 
اســت که در کافه  شناسایی شــده و لو می رود، اما هیچ خود را 
نمی بازد، وقتی به او می  گویند به خاطر صرفه جویی در فشنگ 
ده دقیقه قبل از ســقوط کامل ســنگرها تیرباران می شــود با 
تمســخر و طنزی تلخ می گوید: پس چرا با یک ضربه چاقو کار 
را تمام نمی کنید؟ ژان والژان که اتفاقا در همان ســنگر حضور 
دارد از نزدیک رفتــار ژاور را تحت نظر دارد. چاقویی از جیبش 
درمی آورد، ژاور می گوید چاقو؟ حق با توســت، چاقو بیشتر به 
تــو می آید. ژان والــژان چیزی نمی گوید. مهار طناب دســت و 
پاهــای او را می برد و می گوید آزادی! ژاور با همه تســلطی که 
بر خود دارد جا می  خورد، چیــزی که ژاور تصورش را نمی کرد 
اکنون در حال رخ دادن بود، مجرم ســابقه دار و فراری، جان او 
را از مرگــی هولناک نجات داده اســت. از آن پــس ژان والژان 
چهره ای دیگر پیدا می کند، چیزی که ژاور به سادگی نمی تواند 
پیامدهای آن را هضم کند. «ژان والژان همچون باری بر دوشش 
سنگینی می کرد، حال همه چیزهای مسلمی که در تمام زندگی 
تکیه گاهش بود در مقابل این مرد فروریخته بود، گذشــت ژان 
والژان او را از پا درآورده بود... . با این حال احساس می کرد چیزی 
وحشتناک در روحش رسوخ می کند، ستایش یک محکوم، یک 
تبهکار نیکوکار، مهربان و بخشــنده ای که در مقابل بدی، نیکی 

می کرد،  ژاور مجبور بود بپذیرد که چنین آدمی وجود دارد».۱

آنچه ژاور را به جنون و ســپس خودکشــی می کشاند، تنشی 
اســت که میان قانون و اخلاق می بیند؛ تــا پیش از این از نظرش 
اخلاق و قانون بر هم منطبق بودند و او همچون سلفش فرانسوا 
ویدوک می کوشــید همه چیز را از قانون و ماده و تبصره هایی که 
حــد و مرز تعیین می کــرد، حل وفصل کند، امــا گاه اتفاقاتی رخ 
می دهد که دیگر تحت پوشش قانون قرار نمی گیرد، گویی چیزی 
از درون سر برون می آورد که مرزهای قانون را درمی نوردد. تا قبل 
از این ژاور در مســلم بودن قانون تردیدی به خود روا نمی داشت، 
اما اکنون درمی یابد که قانون نیز ممکن اســت اشتباه کند. این بار 
وظیفــه قانونی ژاور در برابر اخلاقی که از درون ســر بر آورده کم 
می آورد، صداقــت ژاور و پاک باختگــی اش در برابر قانون راهی 
جز خودکشی پیش پایش نمی  گذارد، اگر جز این بود می توانست 
اســتعفا دهد  یا خود را مانند ویدوک بازنشســته کنــد و آژانس 
خصوصــی جنایی تأســیس کند و مشــاوره بدهد، امــا تردید در 
قانون، قانونی که او مجری بی چون وچرایش بود، وی را به جنون 
می کشــاند. یکی را مانند هملت تردیــد در عمل به مرز دیوانگی 

 کشانده و یکی دیگر را تردید در قانون به خودکشی می کشاند.
جهان پلیســی، جهان سکولار و متشــخصی است. منظور از 
جهان سکولار، جهانی عاری از هر باور پیشینی  یا متافیزیک است. 
پلیس نه چیزی کم و نه چیزی اضافه و نه نیازی به شرایط مخففه 
دارد، پراگماتیسم حاکم بر آن همه چیز را تحت  الشعاع خود قرار 
می دهــد مگر آنکه مصلحت حکم کند تا کســی مانند ویدوک را 
بــه خدمت درآورد. این هر دو مأمور کارکشــته جهان شــخصی 
پلیســی را دریافته، با آن همراه بودند، اما آنچه ژاور درنمی یافت 
چیــزی اضافه بر فرمالیســم قانون بود. ســؤال ژاور از صراحت 
برخوردار اســت؛ او از خود می پرسید چرا ژان والژان او را که کمر 
به نابودی اش بســته بود، نکشت؟ مگر در آن سنگر شورشیان به 
ژان والژان نگفته بود «بهتر اســت مرا می کشتید اما شما مرا زجر 
می دهیــد...». ژاور فراموش می کند که بعد از آن واقعه والژان را 
با لفظ مؤدبانه «شما» خطاب می کند. مسئله «وظیفه» لحظه ای 
ژاور را بــه خود وانمی گــذارد و باز از خود می پرســید «... آیا ژان 
والــژان با زنده نگه داشــتنش وظیفه اش را انجــام داده بود؟ نه 
چیزی بیش از آن، آیا او هم با بخشــیدن ژان والژان وظیفه اش را 

انجام داده بود؟ نه چیزی بیش از آن».۲
حــال که «وظیفه قانونــی» ژاور در برابر «شــفقت اخلاقی» 
ژان والــژان کــم آورده بود، دیگــر زندگی کردن برایــش معنا و 
مفهومی نداشــت. طنز تلخ خودکشــی ژاور آن است که او حتی 
در خودکشــی اش نیز به سیاق سابق رفتار می کند؛ یعنی «شرایط 
مخففه» را درباره خود نیز لحاظ نمی کند. «ژاور کوتاه ترین راه را به 
طرف رودخانه سن پیش گرفت و کمی بعد به جایی رسید که بین 
نتردام و پل شــانژ بود. ملوان ها از این نقطه سن وحشت داشتند. 
اینجــا جریان تند و خطرنــاک آب چنان به پایه هــای پل هجوم 
می برد که انگار می خواســت آن را از جا بکند، به همین دلیل  اگر 
کســی اینجا به آب می افتاد دیگر پیدایش نمی شد و حتی بهترین 
شناگرها هم غرق می شدند».۳ در «بینوایان» همه چیز به خوشی 
پایان می پذیرد، حتی ضدقهرمان نیز عاقبت به خیر می شود. آرزوی 
رمانتیک ها همه آن است که تراژدی را از کل صحنه جهان محو 
سازند و موقعیت های تراژیک را به صورتی غیرتراژیک حل وفصل 

کنند،  آیا این کار ممکن است؟
  

۱، ۲، ۳ . «بینوایان» ویکتور هوگو، ترجمه محسن سلیمانی

شــرق: «بالاتر از ســیاهی» مجموعــه ای اســت از بهترین 
داســتا ن های کوتاه معاصر آفریقا که شــامل داســتان هایی 
متفــاوت از ادبیات بکر قــاره رمز و رازها ســت. هلون هابیلا 
در مقدمــه خود بر کتــاب، به خلأ شــناختی مخاطبان، اعم 
از منتقــدان دانشــگاهی و خواننــدگان عــادی می پردازد و 
می نویســد: «در کمال یأس و نه شــگفتی، همگــی با رمان 
«همه چیز فرو می پاشــد» کارشان را شــروع کرده یا به پایان 
می برند. گویی از ســال ۱۹۵۸ به بعد چیزی در آفریقا نوشته 
نشــده است». از این رو اســت که او در این مجموعه داستان 
می کوشد تا نویسندگانی را بشناساند که از آنها با تعبیر «نسل 
سوم نویســندگان آفریقا» یاد می شود؛ نویسندگانی که پائول 
زلــزا، منتقد ادبی، در مقاله مشــهورش توصیــف جالبی از 
آنهــا ارائه می دهد: «در هیچ جایــی از ادبیات آفریقا در قرن 
بیســتم، قابلیت چندبعدی و چندپارگی مثل آثار نویسندگان 
دهه ۱۹۶۰ واضح نیســت؛ نویســندگانی که شکوفایی قدرت 
خلاقیت شــان در دهه هــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مقــارن با دوران 
بحران فراگیر پسااســتعماری و برتری نظریه پسااستعماری 
بــود». این منتقد معتقد اســت در آثار این نســل «ترکیبی از 
تنفر نسبت به استعمار و بدگمانی به مفهوم ملی گرایی» به 
چشــم می خورد؛ چیزی که آثار نســل های گذشته و ناراضی 
از رؤیــای عقیــم آزادی و تعارضــات فرهنگی اســتعمار را 

برمی انگیخت. این نســل جدید، به زعم زلزا، چشم اندازهای 
جهان شــمول تری از اوضــاع آفریقا و تولیــدات فرهنگی و 
ذهنیت های طبقاتی داشــتند. هابیلا بر این اساس، این نسل 
از نویســندگان آفریقا را «پساملی گرا» می خواند و این عبارت 
دامبــودزو مارچرا را توصیف گر رویکرد ادبی آنان می داند که 
«اگر برای قوم و نژاد خاصی نویســنده هستید، پس لعنت به 
شما!». هابیلا معتقد اســت این نسل از نویسندگان آفریقایی 
توانایی بســیاری برای رهایی از وسواس های غالب و اجباری 
اســلاف خود نسبت به مســائل ملی و سیاست های داخلی 
دارند؛ «وسواســی که گاه به ســود ادبیات قاره ســیاه بوده، 
اما وبال جاه طلبی فردی نویســنده آفریقایی شــده اســت». 
ایــن گرایش بــه موضوعــات پســاملی گرایانه در رمان های 

متأخر با پیرنگ ســفر و هویت فردی کاملا مشــهود اســت. 
البتــه هابیلا بــه انتقاداتی که به این نســل وارد اســت نیز 
اشــاره می کند؛ اینکه دوری از پیرنگ های ســنتی اتهاماتی را 
به این نســل وارد کرده؛ اتهــام ایدئولوژیک نبودن که در نظر 
هابیلا، «شــاید در حکم فقــر و فقدان عامدانــه ایدئولوژی، 
در نوع خودش، ایدئولوژی مفیدی باشــد». هابیلا همچنین 
بــه برتــری رمان بر داســتان کوتــاه به عنوان یــک حقیقت 
تلــخ انکارناپذیر اشــاره می کند و می گوید برخــی از بهترین 
نویســندگان آفریقا اصلا داستان کوتاه نمی نویسند و آن را در 
جایگاه دوم قرار می دهند. شــاهد مثالش هم یکی از بهترین 
مطالعات ادبــی در حوزه نقد ادبیات آفریقا از ســال ۱۹۵۸ 
تا ۱۹۷۰ اســت؛ کتاب معروف «ظهور داستان آفریقایی» اثر 
چارلز لاوســن (۱۹۷۱) که تقریبا هیچ اشــاره ای به داســتان 

کوتاه ندارد.
هابیلا در کنار نویسندگان سرشناسی از نسل قبل همچون 
عبدالــرزاق گورنا، برنده نوبل ادبیات (۲۰۲۱) و آلکس لگوما، 
مــا را به بزم آثاری متنوع از ســبک و ســاختار نویســندگان 
شــاخص قاره آفریقا دعوت می کند: دامبودزو مارچرا، رشیده 
الچارنــی، لیلا لعلمــی، فاتو دیومه، الوفمــی تری، منصوره 
غزالدین و دیگران، که هریک ما را به سبک خود به گوشه ای 

از آفریقا می برند، به جایی که بالاتر از سیاهی است.

پساملی گرایی قاره سیاه

نگاه 

نادر شهریوری (صدقی)

شکل های زندگی: درباره رمان «بینوایان»، اثر فناناپذیر ویکتور هوگو

درک یک پایان

جواد لگزیان

ایران بین ناسیونالیسم 
اسلامی و سکولاریسم
انقلاب مشروطه 1285

ونسا مارتین
ترجمه غلامرضا على بابایى

انتشارات اختران

بالاتر از سیاهی
بهترین داستا ن هاى کوتاه 

معاصر آفریقا
به کوشش هلون هابیلا

ترجمه وحید اکبرى
انتشارات نگاه


